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ºفىّحمة ان و رًةّدا اليها و جعل بينكم مـو لتسكنـوًاجامن آياته أن خلق لكم من انفسكـم ازوو 
)٢١م،آيه ه رو(سورæنم يتفكرو لقوٍذلك لايات

ام گيريد وا تا در كنار آن آرانى ردتان همسراى شما از جنس خود برند اينكه خلق كر«و از آيات خداو
مى كه مى1انديشند».اى قوار داد كه در آن نشانه1هايى است برستى و مهربانى قرميان شما دو

ا كه گمـانند،زيرناشويـى دارداشت غلطى از پيمـان زان برج1هاى جوى از زومتأسفانه امروز بسـيـار
ندگى!استه1هاى ناكام زاى نيل به اهداف مادى و خوسيله1اى است براج ودومى1كنند از
گزيند كه ازى برسيده،سعى مى1كند همسـرج عالى نران مثال كسى1كه در امر تحصيل به مـداربه عنو

دكسىان شود احساس مى1كند جبرا كه در خودى رسيله كمبودار باشد تا بدين وخورج علمى بالايى برمدار
صلتشناس و صاحب منصب واده سرت و مقام است با خانوكه به دنبال كسب شهر

بكوهاى سراج مى1كند تا به  آرزودوتمندى ازاده ثرول با خانوى بخاطر پوكند و آن ديگر
اند،زيراهى محض به سر مى1برانى1اش دست يابد و… همV اين اشخاص در گمرشدT جو

ده1اند و آنا انتخاب نكرستى رد مسير درد خوسيدن به مقصواى رپس از مدتى در1مى1يابند كه بر
ده است.ايشان ثمر بخش نبواج بردودند ازطور كه فكر مى1كر

آنناشويى از منظر قراز ز ر
اسانىا خرهر ز

انى را تا در كنار آن آرانى را تا در كنار آن آردتان همسرانى ردتان همسرانى راى شما از جنس خودتان همسراى شما از جنس خودتان همسرد براى شما از جنس خود براى شما از جنس خوند اينكه خلق كرد برند اينكه خلق كرد برند اينكه خلق كر
اى قومى كه مى1انديشند».اى قومى كه مى1انديشند».ار داد كه در آن نشانه1هايى است براى قوار داد كه در آن نشانه1هايى است براى قوستى و مهربانى قرار داد كه در آن نشانه1هايى است برستى و مهربانى قرار داد كه در آن نشانه1هايى است برستى و مهربانى قر

داشت غلطى از پيمـان زناشويـى دارداشت غلطى از پيمـان زناشويـى داران برداشت غلطى از پيمـان زان برداشت غلطى از پيمـان زان برى از زوج1هاى جوى از زوج1هاى جومتأسفانه امروز بسـيـارى از زومتأسفانه امروز بسـيـارى از زومتأسفانه امروز بسـيـار
اى نيل به اهداف مادى و خواسته1هاى ناكام زاى نيل به اهداف مادى و خواسته1هاى ناكام زسيله1اى است براى نيل به اهداف مادى و خوسيله1اى است براى نيل به اهداف مادى و خوسيله1اى است بر

ج عالى نرسيده،سعى مى1كند همسـرج عالى نرسيده،سعى مى1كند همسـران مثال كسى1كه در امر تحصيل به مـدارج عالى نران مثال كسى1كه در امر تحصيل به مـدارج عالى نران مثال كسى1كه در امر تحصيل به مـدار
ا كه در خودى رسيله كمبوخوردار باشد تا بدين وخوردار باشد تا بدين وج علمى بالايى برخورج علمى بالايى برخورج علمى بالايى بر ا كه در خودى رسيله كمبودار باشد تا بدين و د احساس مى1كند جبردار باشد تا بدين و د احساس مى1كند جبرا كه در خودى رسيله كمبو ا كه در خودى رسيله كمبو

اده سرشناس و صاحب منصب واده سرشناس و صاحب منصب وت و مقام است با خانواده سرت و مقام است با خانواده سركه به دنبال كسب شهرت و مقام است با خانوكه به دنبال كسب شهرت و مقام است با خانوكه به دنبال كسب شهر
دوتمندى ازاده ثرول با خانوكند و آن ديگرى بخاطر پوكند و آن ديگرى بخاطر پوكند و آن ديگر دوتمندى ازاده ثرول با خانوى بخاطر پو اج مى1كند تا به  آرزوى بخاطر پو اج مى1كند تا به  آرزودوتمندى ازاده ثرول با خانو دوتمندى ازاده ثرول با خانو

انى1اش دست يابد و… همV اين اشخاص در گمراهى محض به سر مى1برانى1اش دست يابد و… همV اين اشخاص در گمراهى محض به سر مى1برشدT جوانى1اش دست يابد و… همV اين اشخاص در گمرشدT جوانى1اش دست يابد و… همV اين اشخاص در گمرشدT جو
ستى رد مسير درد خواى رسيدن به مقصواى رسيدن به مقصوپس از مدتى در1مى1يابند كه براى رپس از مدتى در1مى1يابند كه براى رپس از مدتى در1مى1يابند كه بر ستى رد مسير درد خوسيدن به مقصو سيدن به مقصو

اج بردودند ازطور كه فكر مى1كر اج بردودند ازطور كه فكر مى1كر ايشان ثمر بخش نبوطور كه فكر مى1كر ايشان ثمر بخش نبواج بردودند از ايشان ثمر بخش نبوده است.ايشان ثمر بخش نبوده است.اج بردودند از
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اج1هاىدود با ازخورT برج1ها به جاى اينكه شيونه زواين1گو
ر مى1دانندّا مقصد رف مقابل خوا بدانند طرلى رغلط و غير اصو

ى گذاشته وگارد مى1كنند و بناى ناسازو گله از بخت سياه خو
اشان جهنمى رد و همسربه جاى ايجاد صفا و صميميت بين خو

د! و اين يعنىاهد كرش نخوا خاموى جز طلاق آنرند كه چيزمى1ساز
ااج ردولV ازند مقوا خداوندى مقدس؛زيرابر پيـوديدگاه شيطانى در بر

امشستن به يكديگر به آران با پيوبر بستر صفا و مهربانى نهاده تا همسر
ى نيست،بلكه ميثاقى است الهىداد تجاراراج يك قردوسند،ازو آسايش بر

مندار شده است انسان نيازست داشتن استوستى و دوكه بر پايV احساس،دو
ا  به زيباترين و بهترين شكـلد رانى و احساسى خوهاى رواند نيـازهمدلى است تا بتو

ىند دهندT قلب و جان ديگـرهر هر كدام پيون و شـوند زده كند.از نظر خداوآورممكن بـر
د بهاستV خوند هر يك جداگانه در پى خـوند؛لذا آنها حق نداراهم آورا فراحتى يكديگـر رمينV راست تا ز

امش فاصلـهند صد قدم قلب1هاى آنـهـا از آرد از هم دور مى1شـون و مـرا هر قدم كه زند،زيـرسويى بـرو
د كه دردن به آنها مى1آمـوزا هنر باهـم بـودن» است؛زيرناشويى «باهم بـوندگـى زس زلين درّد.اومى1گيـر

ا با كمك همديگرندگى راسته زاحتى و سختى،غم و شادى كنار هم باشند و مشكلات و مسائل ناخور
ب حل و فصل كنند.ت ممكن و نتيجه مطلوبه بهترين صور

دن قلب و جسم است.از اين1رو نبايـدعى هم انديشى و يكى بوناشويى نوميثاق ز
آن باهم يكى شـدنج از نظر قـرى زون هم باشند،معناى مـعـنـودر هيچ لحظه1اى بـدو

ندگىگترين آفـت زدد،بى شك بـزراجى كه اين يكى شدن انجام نـگـردواست و در هر از
ى است بر قلبدى تيرّفتار مجرج1ها بايد بدانند كه هر رناشويى پديد آمده است.از اين رو زوز

مايد: مى1فر(ص)ناشويى و سخن آخر اينكه پيامبرهمزيستى ز
١ار داده است».نان قرند در زى است كه خداو  «بهترين خير،خير

د دستاميد است كه ما نيز ياد بگيريم با ايجاد همدلى به كشk خوبى1هاى همـسـر خـو
ده است.سيم كران تراى همسرآن كريم برند در قرسيم كه خداوامشى بريابيم تا به آر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٤٣، ص ٣.كتاب الفقيه ج ١ 

هر هر كدام پيوند دهندT قلب و جان ديگـرهر هر كدام پيوند دهندT قلب و جان ديگـرن و شـوهر هر كدام پيون و شـوهر هر كدام پيوند زن و شـوند زن و شـوده كند.از نظر خداوند زده كند.از نظر خداوند زده كند.از نظر خداو
ند؛لذا آنها حق ندارند هر يك جداگانه در پى خـوند؛لذا آنها حق ندارند هر يك جداگانه در پى خـواهم آورند؛لذا آنها حق نداراهم آورند؛لذا آنها حق ندارا فراهم آورا فراهم آوراحتى يكديگـر را فراحتى يكديگـر را فراحتى يكديگـر ر

د از هم دور مى1شـوند صد قدم قلب1هاى آنـهـا از آرد از هم دور مى1شـوند صد قدم قلب1هاى آنـهـا از آرن و مـرد از هم دور مى1شـون و مـرد از هم دور مى1شـوا هر قدم كه زن و مـرا هر قدم كه زن و مـرا هر قدم كه ز
ا هنر باهـم بـودن به آنها مى1آمـوزا هنر باهـم بـودن به آنها مى1آمـوزدن» است؛زيرا هنر باهـم بـودن» است؛زيرا هنر باهـم بـوناشويى «باهم بـودن» است؛زيرناشويى «باهم بـودن» است؛زيرندگـى زناشويى «باهم بـوندگـى زناشويى «باهم بـوندگـى ز

ندگى راسته زاحتى و سختى،غم و شادى كنار هم باشند و مشكلات و مسائل ناخو ندگى راسته زاحتى و سختى،غم و شادى كنار هم باشند و مشكلات و مسائل ناخو احتى و سختى،غم و شادى كنار هم باشند و مشكلات و مسائل ناخو
ت ممكن و نتيجه مطلوب حل و فصل كنند.ت ممكن و نتيجه مطلوب حل و فصل كنند.ت ممكن و نتيجه مطلو

عى هم انديشى و يكى بودن قلب و جسم است.از اين1رو نبايـدعى هم انديشى و يكى بودن قلب و جسم است.از اين1رو نبايـدعى هم انديشى و يكى بو
ج از نظر قـرآن باهم يكى شـدنج از نظر قـرآن باهم يكى شـدنى زوج از نظر قـرى زوج از نظر قـرن هم باشند،معناى مـعـنـوى زون هم باشند،معناى مـعـنـوى زون هم باشند،معناى مـعـنـو

دد،بى شك بـزرگترين آفـت زدد،بى شك بـزرگترين آفـت زاجى كه اين يكى شدن انجام نـگـردد،بى شك بـزراجى كه اين يكى شدن انجام نـگـردد،بى شك بـزراجى كه اين يكى شدن انجام نـگـر
دى تيرى است بر قلبدى تيرى است بر قلبفتار مجرّفتار مجردى تيرفتار مجرّفتار مجردّى تيرّفتار مجردى تيرفتار مجردى تيرفتار مجرّفتار مجرّج1ها بايد بدانند كه هر رفتار مجرج1ها بايد بدانند كه هر رفتار مجرناشويى پديد آمده است.از اين رو زوج1ها بايد بدانند كه هر رناشويى پديد آمده است.از اين رو زوج1ها بايد بدانند كه هر رناشويى پديد آمده است.از اين رو زو

مايد: مى1فر(ص)ناشويى و سخن آخر اينكه پيامبر
١نان قرار داده است».نان قرار داده است».ند در زنان قرند در زنان قرى است كه خداوند در زى است كه خداوند در زى است كه خداو

اميد است كه ما نيز ياد بگيريم با ايجاد همدلى به كشk خوبى1هاى همـسـر خـو
ده است.سيم كران تراى همسرند در قرآن كريم برند در قرآن كريم برسيم كه خداوند در قرسيم كه خداوند در قرسيم كه خداو ده است.سيم كران تراى همسرآن كريم بر آن كريم بر




